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اي پرت كرد، مادرش هـنـوز هـم      هايش را به گوشهكفش
-با كلافگي نفس عميقي كشيد، لبـاس .  مشغول بافتني بود

هايش را آويزان كرد و مثل هميشه گوشه اتاقش كز كـرد  
 .و صداي مادرش بود كه او را متوجه خود كرد

 مادر بيا سفره رو پهن كن، بابات اومده! دريا؟ -
قبل از اينكه از اتاقش خارج شود به خودش در آينه نگـاه  

اي كاش من هم مانند ليلا، گوشـواره :  كرد و با خود گفت
-داشتم، قطعا رنگ قرمز به پوست روشن من بيشـتـر مـي     

و باز هم صداي مادرش بود كه او را از فـكـر و         ...  آيد 
 .خيال بيرون آورد

 مادر كجايي؟ مگه گرسنه نيستي؟! دريا؟ -
با عجله از اتاق خارج شد و با دستپاچگي به پـدرش سـلام     

 .ببخشيد يادم رفت: كرد و گفت
با اينكه ميلي به خـوردن آن      .  نيم نگاهي به سفره انداخت

-غذاي هميشگي نداشت ولي مجبور بود، شايد دلش نمـي 
-ميلي لقمـه با بي.  خواست زحمات پدرش را ناديده بگيرد

آيـا  .  اي برداشت و از گوشه چشم به مادرش نـگـاه كـرد     
خـرد؟ بـعـد از        اي مثل گوشواره ليلا ميبرايش گوشواره

اي بـيـشـتـر طـول          صرف غذايي كه خوردنش ده دقيقـه 
نكشيد، دريا در جمع كردن سفره به مادرش كمك كـرد    

اي طول نكشيد كـه  چند دقيقه.  و بعد از آن به اتاقش رفت
: كنارش زانو زد و گفـت .  مادرش با نگراني وارد اتاق شد

 چي شده دخترم؟ حالت خوبه؟ از چي ناراحتي؟
مـن  : دريا خجالت زده به چشمان مادرش نگاه كرد و گفت

 .خواهميك گوشواره قرمز مي
اش كشـيـد و       مادرش با مهرباني دستي به موهاي طـلايـي  

-تو كـه مـي    .  دخترم، گوشواره خيلي گران است:  گفت
داني من آن قدر پول ندارم كه بتوانم برايـت گـوشـواره      

 .بخرم
دريا با ناراحتي به آغوش مادرش پناه بـرد و بـا گـريـه             

اي مثـل گـوشـواره      خواهم گوشوارهاما من هم مي:  گفت
كـنـي   هايي كه وقتي نگاهش مـي   از همان.  ليلا داشته باشم

 .زندهايش برق مينگين
هايش افتاده بود را بـه  مادر، قطره اشكي كه بر روي گونه

ات، هـمـيـن      هـاي مـدرسـه     هزينه:  آرامي گرفت و گفت
قول .  خوريم، كمر پدرت را شكسته استخوراكي كه مي

بـافـم بـرات      دم اين بار از پول اين لباسهايي كـه مـي      مي
 .گوشواره بخرم

آن لـبـاس   :  دريا با نااميدي سرش را پايين انداخت و گفت

شود كه ديگر آن گوشواره قديـمـي شـده      وقتي تمام مي
حـتـي   .  چقدر خوشبخـت اسـت    !  است، خوش به حال ليلا

اگر تو هم مثل مادر لـيـلا   .  مادرش هم يك گوشواره دارد
يك گوشواره داشتي، حالا من هم احسـاس خـوشـبـخـت        

 .كردمبودن مي
دخترم خوشبختي در داشتن يك گوشواره نيست، پـدر      -

ليلا يك سهام دار بزرگ است، او را بـا پـدر خـودت              
من خودم هم يك گوشواره نـدارم امـا     !  ببين. مقايسه نكن

ام از لحاظ مـالـي جـلـوي دوسـتـانـت            هميشه سعي كرده
گوشواره چيزي نيست كه لازمه تو باشـد،  .  شرمنده نشوي

آيـد و آن گـوشـواره          هر روز مدل جديدي به بازار مـي 
شود دل مهربـان  آنچه هيچ وقت كهنه نمي.  شودقديمي مي

توست، اما من با پول اين لباس، برايت يـك گـوشـواره        
دهم زود تمامش كنم، ديـگـر نـاراحـت       خرم، قول ميمي

 .نباش
هايش پايين نريـزد از    مادر در حالي كه سعي داشت اشك

هـايـش تـنـهـا        اتاق خارج شد و دريا را با فكر و خـيـال      
 .گذاشت

\ 
خداي مهربانم، به مادرم كمك كن تا هـر چـه زودتـر          -

لباس را تمام كند، يا حداقل فردا كه خاله مريم از مشـهـد   
. گردد به جاي روسري، يك گوشواره برايم بـيـاورد  برمي

دهم اگر يك گوشواره داشته باشم ديگر چـيـزي     قول مي
 !شود رنگش قرمز باشد؟خداي من، مي. نخواهم

\ 
دريا، شب را با آرزوي داشتن يك گوشـواره قـرمـز بـه         

هايش را باز كرد و بـه  با خواب آلودگي چشم.  صبح رساند
فكرهايي كه در سر داشت، او را از گـوش    .  مدرسه رفت

 .كرددادن به درس منع مي
زيـارت  «گـويـم     بوسم و بـه او مـي      ام را مياول خاله  -

ولي اگـر  .  كنماش را باز ميو بعد هم بقچه سوغاتي»قبول
گوشواره نباشد چه؟ اگر باز هم مثل چند سال پيش بـرايـم   

 !يك روسري بياورد؟
فكر و خيال داشتن گوشواره، دريا را متوجه گذشت زمان 
نكرد، با اشتياق كيفش را برداشت و باعجله به سمت خانـه  

او را   .  مادرش با خوشرويي در را برايش باز كـرد   .  دويد
 .ات برايت يك گوشواره آوردهخاله: بوسيد و گفت

 قرمزه؟: با خوشحالي بالا و پايين پريد و گفت
 نه آبيه -

امـا مـن     :  اخمي كرد و گفت
 .خواستمقرمز مي

حالا اخم نـكـن، اول بـيـا           -
داخل، مطمئنم ازش خـوشـت   

 .مياد
خاله مريم او را در آغـوش      

زد كه سرماي شديدي كشيد و از دخترش آرزو حرف مي
خورده است و نتوانسته او را با خود بياورد تا با دريا بـازي  

اما دريا از نيامدن آرزو ناراحت نشد، بلكه نگاهش به .  كند
 .دنبال گوشواره آبي بود كه مادرش از آن حرف زده بود

دريا جان بـرو    :  مادرش با مهرباني به او نگاه كرد و گفت
 .ات را عوض كنلباس مدرسه

. حوصلگي به اتاقش رفت و لباسش را عـوض كـرد      با بي
خـدايـا مـن گـفـتـه بـودم              :  نفس عميقي كشيد و گفـت 

 .خواهم نه آبي، اما اشكالي نداردگوشواره قرمز مي
اش نشست و به او نگاه كرد، او كه تـازه  با عجله كنار خاله

متوجه سوغاتي دريا شده بود لبخـنـدي زد و از داخـل            
ايـن هـم     :  اش، گوشواره را بيرون آورد و گـفـت        بقچه

فكر .  اميدوارم از آن خوشت بيايد.  سوغاتي درياي عزيزم
 .آيدات بيشتر ميكردم رنگ آبي به چشمان دريايي

روبـروي  .  دريا تشكر كرد و با خوشحالي به اتاقش رفـت   
آري، رنگ آبي بيشتر بـه مـن     :  آينه ايستاد و با خودگفت

حالا ديگر مـادرم مـجـبـور         .  خدايا از تو ممنونم.  آيدمي
 .نيست لباس را زودتر تمام كند

\ 
آن قدر محو تماشاي گوشواره بود كه وقتـي از اتـاقـش        

اش نبود، فقط مادرش را ديد كه بيرون آمد خبري از خاله
. كـرد به يك بالش كوچك تكيه داده بود و خياطـي مـي    

-هاي صورتش را پنهان ميچهره مهربانش چين و چروك
اش و بعد به چهره خسـتـه مـادرش      اول به گوشواره.  كرد

نگاه كرد و به اتاقش برگشت و اسوده از فكر و خيال بـه    
 .خواب رفت

\ 
اي خسته، صورتش را شست تا وضو بگيـرد،  مادر، با چهره

جـعـبـه    .  چادرش را به سر كرد و جانمازش را بـاز كـرد        
كرد، توجـهـش   كوچكي كه روي جانمازش خودنمايي مي

با تعجب آن را برداشت و به نوشته روي آن .  را جلب كرد
 :نگاه كرد

 »حالا تو هم مانند مادر  ليلا، يك مادر خوشبختي« 

 
    موج در موج

 محمود بهمني  ����

 همه گويند كه باباي شهيداني تو
 خون سرخ غزلي در رگ باراني تو

 ي باد صبا ريخته در دامانتباده
 بوي سيب و نفس لاله و ريحاني تو

 )در نمازم خم ابروي تو با ياد آمد(
 داني توحالتي رفت به محراب كه مي

 موج در موج تر از بحر خليجي آقا
 ي طوفاني تودر شب حادثه آوازه

 كوبدي چشم تو پا ميآب در آينه
 ي گوشه نشيناني تومشق باران زده

 )من به خال لبت اي دوست گرفتار شدم(
 آخر اي ماه مگر شاه خراساني تو

 عين روح القدسي، روح خدايي در توست
 داني توتر از تو كسي نيست و ميزنده

 باز هم صوت اذان تو جهان را پر كرد
 مرغ باغ ملكوتي و غزل خواني تو

M 
 ايبي سبب نيست كه باباي شهيدان شده

 ايي ايران شدهي عزّت و سرمايهمايه
 من به خال لبت اي دوست گرفتار شدم(

 چشم بيمار تو را ديدم و بيمار شدم
 به كمند سر زلف تو گرفتار شدم

 )شهره شهر به هر كوچه و بازار شدم
 شكندگويم و قد قامت تن مياز تو مي

 شكندبند بند تنم از ذكر سخن مي
 اييوسف مصري و از چاه برون آمده

 اياز پس ابر تو اي ماه برون آمده
 شكنيآفتابي و شب حادثه را مي

 شكنيبوترابي و شب حادثه را مي
 ي حيدر داريذولفقاري تو از آيينه

 ي حيدر داريبازتابي است كه از سينه
 مروه با توست اگر با تو صفا بنويسم

 بگذاريد شما را به خدا بنويسم
 قد كشيده است الفباي غزل توي تنم

 پاره كن پيرهنم كه برويد سخنم
 قلم صلح تو پيروز مسلسل شده است

 عين اين مسئله با حكم شما حل شده است
 قد برافراشته در شام شهيداني تو

 شمع راه يافته در مجلس خوباني تو
 داندبال اعجاز دعايي و خدا مي
 داندصنما قبله نمايي و خدا مي

 داندمست جام شهدايي و خدا مي
 داندعاشق كربوبلايي و خدا مي

 لاله و ياسمني عطر بهاراني تو
 پدر امت و باباي شهيداني تو

 دانددر غم كربوبلاييم و خدا مي
 داندپيرو خط ولاييم و خدا مي

 ايمسنگر سبز شما را به نماز آمده
 ايمبر سر خوان شما رو به نياز آمده

 دست خالي من و دامن لطف و كرمت
 ديده گريان شده امشب به هواي حرمت
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